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قیصر کللی 
قانون بزرگ 
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اين بار تمدن فرزند خود را در سرزميني به تاريخ تقديم مي کرد که نه سرزمين فلاسفه و نه سرزمين پيامبران بود. اين بار تمدن فرزند متفاوت خود را در سرزميني از جنس سوم به تاريخ مي سپرد. آن گاه که بابلي ها مانند چکش دنيا را در هم مي کوبيدند و مصري ها هزاران هزار انسان را با نام برده به پاي ايزدان سنگي سر مي بريدند و يونانيان شمار برده ها را امتياز اشرافيت مي دانستند، تمدن نيز جنسي ديگر و تفکري ديگر و قانوني ديگر را طلب مي کرد. تمدن نياز خود را در سرزمين سوم، ايران، و در شمايل شخص سوم، کوروش بزرگ، به تاريخ عرضه کرد. کوروش بزرگ تفاوت خود را با ديگر حاکمان و حاکمان پيش از خود به نهايت رساند و حرفي نو، که نو ماند و بدعتي انسان محور را بنيان نهاد و قانون بزرگ را اعلام داشت. کوروش بزرگ در قانون بزرگ چنين اعلام داشت؛ «منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، سومر و اکد و چهار گوشه جهان، پسر کمبوجيه، شاه بزرگ انشان، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، نبيره چيش پيش، شاه بزرگ، شاه انشان، از دودماني که هميشه شاه بوده اند و فرمانروايي آنان را خداوند گرامي مي دارد و با خشنودي پادشاهي او را خواهانند. آن گاه که بي جنگ و آشتي جويان به بابل اندر شدم، همه مردم گام هاي مرا با شادماني پذيرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر اورنگ شهرياري نشستم.

مردوک، سرور بزرگ، مهر دل هاي پاک مردم را به من که دوستدار بابل هستم گروانيد، زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم و هر روز در پرستش او کوشيدم. ارتش بزرگ من با صلح و آرامي در بابل گام برمي داشتند. من نگذاشتم کسي در سراسر سرزمين هاي سومر و اکد ترساننده باشد و رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين 
سرزمين وارد آيد. وضع بابل و وضع جايگاه هاي ورجاوند آن، دل مرا لرزاند. من براي صلح کوشيدم. نبونيد مردم درمانده بابل را به بردگي کشيده بود، کاري که شايسته آنان نبود. من برده داري را برانداختم، به بدبختي آنان پايان بخشيدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. من فرمان دادم هيچ کس اهالي شهر را از هستي ساقط نکند. مردوک از کردار من خشنود شد. او بر من، کوروش، که ستايشگر او هستم، بر پسر من کمبوجيه و همچنين بر همه سپاهيان من برکت و مهرباني اش را ارزاني داشت. ما همگي شادمانه و در صلح و آشتي جايگاه والايش را ستوديم. به فرمان مردوک همه شاهاني که بر اورنگ شاهي نشسته اند و همه پادشاهان سرزمين هاي جهان، از درياي بالا (مديترانه) تا درياي پايين (خليج فارس)، همه مردم سرزمين هاي دوردست، همه پادشاهان آموري، همه چادرنشينان، مرا خراج گزارند و در بابل بر من بوسه زدند.
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